«یاقو مه می منرد!» 


نقطه های کوچك زرین و مار 
از دورترهادی معلق 


«و بن و ان هردم به هر سو درهم امنزند؛ 


وس 


بر سربر روشن خورشید | بستن 
گه کز این بایین 
نگاهی». 


اشکی از غم با ددم گرد؛ 
هرا نگه کو دروغی می زنك در من ؟ 
باره کن تیغ ام دزن در تن 


سینه ام بطن ام قضیب ام مثله کن 
در ميان دست های خون ام از الوده ات 


و اندر ان اغوش تنپا بوده ات 


تا بمیرانی جنینی که اندرونم یافتی 


بیش کش بر وی کن این زندانی ام 
بر زمین زن زاده نو قربانی ام 


بر گلوی ام تيغ را گردانی ار 

نقطه های کوچك زرین 

معلق می شو ند 

بر سربر روشن خورشید آبستن نگاه مارها 


ریز و مغلق می شود 


بر زمین سرد خا کستر 

جنین کوچك «بافومه» می میرد 
هرا نگه کو دروغی می زند بر من 
سرودی بایدم گیرد 


آهنگری. س 
اردی بہشت ۱۴۰۲ 


